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فھرست 
تقدیم

مقدمھ شیخ ناظم عقیلی
مقدمھ نویسنده: سیداحمد الحسن(ع)

پرسش ۶٩: معنای آنچھ در دعای سمات آمده است(و بھ مجد تو 
کھ بر طور سینا نمایان گشت).

اصُونَ﴾(مرگ باد  پرسش ٧٠: معنای سخن حق تعالی ﴿قتُلَِ الْخَرَّ
بر آن دروغ گویان).

پرسش ٧١: آیا این صحیح است کھ عبادات ما از گناھان بزرگ 
محسوب می شود؟



پرسش ٧٢: ارتباط بین داستان اصحاب کھف و موسی  و عالمِ 
و ذوالقرنین و قائم .

پرسش ٧٣: معنی شناخت و معرفت در آیھ ی﴿وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ 
نسَ....﴾ وَالإِْ

پرسش ٧۴:  معنای آیھ ی ﴿أوُليِ أجَْنحَِةٍ مَثْنىَ وَثلاُثََ وَرُباَعَ﴾
پرسش ٧۵: معنای آیھ ی ﴿إنَِّ لكََ فىِ ٱلنَّھاَرِ سَبْحًا طَوِیلاً﴾(کھ تو 

در روز کارھای بسیاری داری).
پرسش ٧۶: معنای آیھ ی(کھ در آن روز شما را از نعمت ھا 

بازخواست می کنند)
پرسش ٧٧: معنای(ھمھ ی خیر و خوبی دنیا و ھمھ ی خیر 

آخرت) و(ھمھ ی شرّ دنیا و شرّ آخرت)
پرسش ٧٨: معنای(خدا و سرور من! حکمی را بر من جاری 

ساختی کھ ھوای نفسم را در آن پیروی کردم)
پرسش ٧٩: معنای آیھ ی ﴿إلِیَْھِ یصَْعَدُ الْكَلمُِ الطَّیِّبُ﴾.

پرسش ٨٠: آیا وزیر امام مھدی  ھاشمی است و آیا یارانش 
برتر از یاران رسول خدا ھستند؟

پرسش ٨١: آیا قرآن مخلوق و حادث است؟
پرسش ٨٢: معنای آیھ ی ﴿وَإذِْ قاَلَ مُوسَى لقِوَْمِھِ یاَ قوَْمِ إنَِّكُمْ ظَلمَْتمُْ 

أنَفسَُكُمْ....﴾
پرسش ٨٣: فرق بین(مُخلصَین) و(مُخلصِین).

پرسش ٨۴: تفاوت میان فرقان و قرآن.
بھَمُْ وَأنَتَ فیِھِمْ....﴾ پرسش ٨۵: معنای آیھ ی ﴿وَمَا كَانَ اللهُ لیِعَُذِّ



پرسش ٨۶: ناسخ و منسوخ در آیھ ی ﴿مَا ننَسَخْ مِنْ آیةٍَ....﴾
پرسش ٨٧: علت ولادت علی  در کعبھ.

پرسش ٨٨: چگونھ ابلیس میان موھای یک مار وارد بھشت 
گردید تا وسوسھ کند؟

پرسش ٨٩: معنای آیھ ی ﴿إذِْ قاَلَ یوُسُفُ لأِبَیِھِ....﴾(آنگاه کھ 
یوسف بھ پدرش گفت....).

پرسش ٩٠: ولایت مُقدّم است یا برائت؟
پرسش ٩١: معنای آیھ ی ﴿لیَْسَ عَلىَ الَّذِینَ آمَنوُاْ وَعَمِلوُاْ 

الحَِاتِ جُناَحٌ فیِمَا طَعِمُواْ﴾ الصَّ
نَ الشَّجَرِ الأَْخْضَرِ  پرسش ٩٢: معنای آیھ ی ﴿الَّذِي جَعَلَ لكَُم مِّ

ناَرًا﴾
پرسش ٩٣: رمز و راز اربعین.

پرسش ٩۴: معنای آیھ ی ﴿وَشَجَرَةً تخَْرُجُ مِن طوُرِ سَیْناَء تنَبتُُ 
ھْنِ....﴾ باِلدُّ

پرسش ٩۵: چگونھ ابراھیم  زنده کردن مردگان را درخواست 
می کند؟

پرسش ٩۶: معنای(یا من دلّ علی ذاتھ بذاتھ)(ای کسی کھ با ذات 
خود بر ذاتش گواه است).

پرسش ٩٧: عبادت آزادگان و ترس از آتش!
پرسش ٩٨: معنای آیھ ی ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاھاَ * وَالْقمََرِ إذَِا تلاَھَاَ﴾

پرسش ٩٩: معنای آیھ ی(مگر آنھا کھ اسرائیل بر خود حرام 
کرده بود).



پرسش ١٠٠: معنای حدیث قدسی(بنده پیوستھ با نوَافلِ بھ من 
نزدیک می شود....)

لاةَِ الْوُسْطَى﴾(نماز میانھ) در ﴿حَافظِوُاْ  پرسش ١٠١: معنای﴿الصَّ
لاةَِ الْوُسْطَى﴾ لوََاتِ والصَّ عَلىَ الصَّ

پرسش ١٠٢: معنای گفتار امام صادق:(اگر توانستی جز خداوند 
را نخوری، چنین کن)

پرسش ١٠٣: معنای آیھ ی ﴿قلُ لَّوْ كَانَ فيِ الأَْرْضِ مَلائَكَِةٌ 
یمَْشُونَ....﴾

پرسش ١٠۴: معنای آیھ ی ﴿أوََلمَْ یرََوْا أنََّا نأَتْىِ ٱلأَْرْضَ 
ننَقصُُھاَ....﴾

پرسش ١٠۵: آیا امام مھدی ع یا فرستاده اش ع بھ اموری کھ 
ظاھراً مخالف شرع است دستور می دھد؟

پرسش ١٠۶: معنای آیھ ی ﴿إذِْ قالَ مُوسي لأِھَْلھِِ إنِِّي آنسَْتُ 
ناراً....﴾

پرسش ١٠٧: چگونھ با منیتّ مبارزه کنیم؟
نسَانِ....﴾ پرسش ١٠٨: معنای انسان در آیھ ی ﴿ھلَْ أتَیَ عَلىَ ٱلإِْ

(ھر آینھ بر انسان مدتی از زمان گذشت....)
نْسَانَ لفَيِ خُسْرٍ﴾ پرسش ١٠٩: معنای آیھ ی ﴿وَالْعَصْرِ * إنَِّ الإِْ
پرسش ١١٠: فضل کسی کھ دشمنی از قائم(علیھ السلام) را 

بکشد بالاتر از فضل کسی است کھ در رکابش شھید شود.
پرسش ١١١: معنای آیھ ی ﴿ و آسمان را نگھ داشتھ کھ....﴾

پرسش ١١٢: معنای آیھ ی ﴿ آنان کھ با تو بیعت می کنند جز این 
نیست کھ با خدا بیعت می کنند....﴾



پرسش ١١٣: معنای آیھ ی ﴿إنَِّ أنَْكَرَ الأَْصْوَاتِ لصََوْتُ الْحَمِیرِ﴾
پرسش ١١۴: معنای آیھ ی(شما از پیدایش نخست آگاھید....)

پرسش ١١۵: معنای حدیث پیامبر خدا ص:(حسین مني وأنا من 
حسین)

پرسش ١١۶: معنای صلوات بر محمد و آل محمد.
پرسش ١١٧: صلوات بر ابراھیم و آل او، و بر محمد و آل او.

پرسش ١١٨: معنای روح القدس.
پرسش ١١٩: آیا روح دو قسمت دارد، کھ یکی ھنگام خواب در 

بدن باقی است و دیگری در آسمان؟
پرسش ١٢٠: حکمت فرستادن معصوم برای اصلاح عقاید و نھ 

اصلاح فقھ.
پرسش ١٢١: اختصاص داشتن نام آیت الله العظمی بھ امیر 

المؤمنین(علیھ السلام). 



 

تقدیم 
  

إلى كلیم الله .. 
إلى مسكین الله .. 

إلى الیتیم قائم آل إبراھیم (علیھ السلام) .. 
إلى فالق البحار موسى بن عمران (علیھ السلام) .. 

أھدي ھذه الكلمات 
وما أنا إلا ناقل عن قائم آل محمد الإمام المھدي (علیھ السلام) 

وأقول لك : 
یا سیدي موسى بن عمران، وقلبي مفعم بتوحید الله وبحبك یا كلیم الله : 
رُّ وَجِئْناَ ببِضَِاعَةٍ مُزْجَاةٍ فأَوَْفِ لنَاَ الْكَیْلَ  ناَ وَأھَْلنَاَ الضُّ ﴿یاَ أیَُّھَا الْعَزِیزُ مَسَّ

قیِنَ﴾( یوسف : 88 )  وَتصََدَّقْ عَلیَْناَ إنَِّ اللهََّ یجَْزِي الْمُتصََدِّ

  

تقدیم 

به کلیم الله ... 

به مسکین الله... 

الإھـــــداء



به یتیم، قائم آل ابراهیم... 

به شکافنده ی دریاها، موسی بن عمران... 

این عبارات را اهدا می کنم 

و حال آنکه من نقل کننده ای از قائم آل محمد امام مهدی بیش نیستم و به شما 
عرضه می دارم: 

کنده از توحید خدا و عشق توست، ای  ای سرور من، موسی بن عمران! دل من آ
کلیم الله: 

(ای عزیز! ما و کسان مان به سختی و تنگ دستی گرفتار شدیم و سرمایه ای ناچیز 
آوردیم؛ پس پیمانه ما را بر ما کامل کن و بر ما صدقه بده، که خداوند صدقه دهندگان را 

پاداش می دهد)([1]) 



 

بسم الله الرحمن الرحیم 
 
 
 

 

مقدمھ شیخ ناظم عقیلی 
  

الحـمد r الـواحـد الأحـد الـفرد الـصمد الـذي لـم یـلد ولـم یـولـد ولـم یـولـد ولـم یـكن لـھ 
كفواً أحد. 

 
بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفواً أحد. 

 
الحـمد r الـذي خـلق الخـلق وأرسـل لـھم الـرسـل، وجـعل الـعلم بـكتب الـسماء دلـیلاً 

علیھم یعرفھم بھ من خلصت نیتھ وشحذ لمعرفة الحق ھمتھ. 

سـپاس خـدایی را که خـلق را بیافـرید و فـرسـتادگـانی را بـرایشان فـرسـتاد و مـعرفـت بـه کتب 
آسـمانی را، دلیلی بـرای شـناخـت آن هـا تـوسـط کسی که نیت خـالـص داشـته بـاشـد و بـرای 

معرفت حق کمر بسته باشد، قرار داد. 

الحـمد r الـذي جـعل عـلم الـكتاب مـختصاً بـمن أذھـب عـنھم الـرجـس وطھـرھـم 
تطھیراً، وجعل لمن ینتحل مقامھم جھنم یصلاھا ملوماً مخذولاً. 



سـپاس خـدایی را که عـلم بـه کتاب را، مـختص کسانی قـرار داد که هـر گـونـه نـاپـاکی را از 
آن هـا دور کرده و آن هـا را پـاک و مطهـر نـموده اسـت و هـر کس را که خـواهـان گـماشـتن 

خویش در جایگاه آن ها باشد در جهنم قرار می دهد. 

الحـمد r الـذي جـعل محـمداً وآل محـمد لـنا وسـیلة لـرضـاه، ولـم یـجعل فـي غـیرھـم 
ســبیلاً لــلنجاة، الحــمد r الــذي جــعل ولایــتھم حــسنة لا تــضر مــعھا ســیئة، وجــعل 

نكرانھم سیئة لا تنفع معھا حسنة. 

سـپاس خـدایی را که محـمد و آل محـمد  را وسیله بـرای رضـای خـود قـرار داد و راه 
نـجات را، در غیر آن هـا قـرار نـداد. سـپاس خـدایی را که ولایت آن هـا را حـسنه ای قـرار داد 
که هیچ گـناهی، ضـرری نـرسـانـد و منکر شـدن آن هـا را گـناهی قـرار داد که هیچ حـسنه ای 

بدون آن سودی ندارد. 

الحـمد r الـذي جـعلھم تـرجـمانـاً لـلكتاب، وجـعلھ مـن غـیرھـم مـغلقاً بـلا بـاب، فـھم 
عـدل الـقرآن وتـرجـمانـھ، خـلفاء الـرسـول وآذانـھ، كـھف الـورى شـموس الـدجـى لـیوث 

الوغى، من حاد عنھم خف میزانھ. 

سـپاس خـدایی که آن هـا را تـرجـمان کتاب قـرار داد و آن را بـرای غیر از آن هـا درب قـفل 
شـده ای گـذاشـت. بـه درسـتی که آن هـا هـم سـنگ و تـرجـمان قـرآنـند. خـلفای رسـول الـله (صلی 
الله علیھ و آلـھ و سـلم) و گـوش هـای او هسـتند. پـناهـگاه مـردمـان، خـورشید تـاریکی هـا، و شیران 

معرکه هستند هرکس از آن ها روی گردانی کند میزان اعمالش سبک خواهد شد. 

الـلھم فـصلِّ عـلیھم كـلما طـلعت شـمس وغـربـت، وكـلما ھـبَّت ریـح وسـكنت، الـلھم 
صـلِّ عـلیھم بـعدد رمـال الـبر وقـطرات الـمطر وعـدد أوراق الشجـر ومـا یـحویـھ الـبر 
والبحـر، الـلھم صـلِّ عـلیھم بـعدد أنـفاس الـخلائـق، مـن نـاطـق وغـیر نـاطـق، صـلاة دائـمة 
نـامـیة زاكـیة یـصعد أولـھا، ولا یـنفد آخـرھـا، وأجـعلھا ذخـراً لـنا یـوم نـلقاك، یـوم لا یـنفع 
مـال ولا بـنون إلا مـن أتـاك بـولایـتھم والـكفر بـولایـة غـیرھـم الـلھم اجـعل كـل صـلواتـك 



عـلى جـدھـم الـمصطفى أولاً وعـلیھم ثـانـیاً، ولا تـفارق بـیننا وبـینھم دائـماً أبـداً بـرحـمتك 
یا أرحم الراحمین. 

بـارخـدایا! بـر آن هـا صـلوات بـفرسـت آنـگاه که خـورشید طـلوع و غـروب کرد و بـاد وزید و 
آرام گـرفـت. بـار خـدایا! بـه انـدازه شـن زارهـای اقیانـوس هـا و قـطرات بـاران و تـعداد بـرگ هـای 

درختان و هرچه بَر و بَحر در خود دارد، درود بفرست. 

بـارخـدایا! بـه تـعداد خـلائـق، نـاطـق و غیر نـاطـق بـر آن هـا درودی دائـم و همیشگی و پـاک 
که اول آن بـالا رَود و آخـر آن پـایان نـپذیرد بـفرسـت، و آن هـا را ذخیره ای بـرای مـا بـه هـنگام 
قیامـت قـرار ده. روزی که مـال و فـرزنـدان سـودی نـبخشند، مـگر بـا ولایت آن هـا وکفر بـه 

ولایت غیر از آن ها به سوی تو آید. 

بـارخـدایا! اول از هـمه درودت را بـر جـد آن هـا حـضرت مصطفی (صلی الله علیھ و آلـھ و سـلم) و 
بعد بر آن ها بفرست و بین ما و آن ها هرگز جدایی مینداز. برحمتک یا ارحم الراحمین. 

ـحْكَمَاتٌ ھُـنَّ أمُُّ الْـكِتاَبِ  ذِيَ أنَـزَلَ عَـلیَْكَ الْـكِتاَبَ مِـنْھُ آیـَاتٌ مُّ قـال الله تـعالی: ﴿ھُـوَ الَّـ
ذِیـنَ فـي قـُلوُبـِھِمْ زَیْـغٌ فـَیتََّبعُِونَ مَـا تـَشَابـَھَ مِـنْھُ ابْـتغَِاء الْـفتِْنةَِ  ـا الَّـ وَأخَُـرُ مُـتشََابـِھَاتٌ فـَأمََّ
ـنْ  اسِـخُونَ فـِي الْـعِلْمِ یـَقوُلـُونَ آمَـنَّا بـِھِ كُـلٌّ مِّ وَابْـتغَِاء تـَأوِْیـلھِِ وَمَـا یـَعْلمَُ تـَأوِْیـلھَُ إلاَِّ اللهُّ وَالـرَّ

رُ إلاَِّ أوُْلوُاْ الألْباَبِ﴾([2]).  كَّ عِندِ رَبِّناَ وَمَا یذََّ

خـداونـد(عـزوجـل) می فـرمـاید﴿اوسـت کسـی کـه ایـن کـتاب [=قـرآن] را بـر تـو فـرو فـرسـتاد 
پـاره ای از آن آیـات مـحکم [=صـریـح و روشـن] اسـت آن هـا اسـاس کـتابـند و [پـاره ای] دیـگر 
مـتشابـهاتـند [کـه تـاویـل پـذیـرنـد] امـا کـسانـی کـه در دل هـایـشان انحـراف اسـت بـرای 
فـتنهجویـی و طـلب تـاویـل آن [بـه دلـخواه خـود] از مـتشابـه آن پـیروی مـی کـنند بـا آنـکه 
تـاویـلش را جـز خـدا و ریـشه داران در دانـش کسـی نـمی دانـد [آنـان کـه] مـی گـویـند مـا بـدان 



ایـمان آوردیـم هـمه [چـه مـحکم و چـه مـتشابـه] از جـانـب پـروردگـار مـاسـت و جـز خـردمـندان 
کسی متذکر نمی شود.([3]) 

وقــد نــص الــرســول محــمد (صلی الله علیھ و آلــھ و ســلم) وآل بــیتھ (علیھم الســلام) عــلى أن 
مـتشابـھ الـقرآن لا یـعلمھ إلا الـرسـول (صلی الله علیھ و آلـھ و سـلم) والأئمـة منـ ذریتـھ ، ولا 

یعرف إلا عن طریقھم وبابھم . 

حـضرت رسـول الـله (صلی الله علیھ و آلـھ و سـلم) و اهـل بیت ایشان (علیھم السـلام) فـرمـودنـد: کسی 
گـاهی و مـعرفـت نـدارد و مـعرفـت بـه  بـه مـتشابـه قـرآن جـز رسـول خـدا  و ائـمه از فـرزنـدانـش  آ

آن ها بجز از طریق اهل بیت  مقدور نیست. 

عن أبي جعفر(علیھ السلام):(نحن الراسخون في العلم، ونحن نعلم تأویلھ)([4]). 

امـام بـاقـر (علیھ السـلام) می فـرمـایند:(بـه درسـتی که مـا راسـخون در عـلم هسـتیم و تـأویل آن 
را می دانیم).([5]) 

وعـن أبـي عـبد الله (علیھ السـلام)، قـال:(الـراسـخون فـي الـعلم: أمـیر الـمؤمـنین (علیھ 
السلام) والأئمة من ولده )([6]). 

امـام صـادق (علیھ السـلام) می فـرمـایند:(راسـخون در عـلم؛ امیر مـؤمـنان و ائـمه از فـرزنـدان 
ایشان است).([7]) 

سُـولِ وَإلِـَى أوُْلـِي الأمَْـرِ  وعـن أبـي جـعفر(علیھ السـلام) فـي قـولـھ: ﴿وَلـَوْ رَدُّوهُ إلِـَى الـرَّ
مِنْھُمْ لعََلمَِھُ الَّذِینَ یسَْتنَبطِوُنھَُ مِنْھُمْ﴾([8])، قال:(ھم الأئمة المعصومون )([9]). 



از امـام بـاقـر (علیھ السـلام) در تفسیر این آیه که می فـرمـاید:(و اگـر آن را بـه پـیامـبر و اولـیای 
امـر خـود ارجـاع کـنند قـطعا از مـیان آنـان کـسانـی انـد کـه [مـی تـوانـند درسـت و نـادرسـت] آن 

را دریابند﴾([10]) روایت شده که فرمودند:(ائمه به طور خاص می باشند).([11]) 

والأحـادیـث كـثیرة جـداً فـي ھـذا الـباب، ومـنھا یـتبین أن تفسـیر أو تـأویـل مـتشابـھ 
الـقرآن عـلم قـد خُـص بـھ الأئـمة مـن أوصـیاء الـرسـول  إلـى یـوم الـقیامـة، ولا یـوجـد عـند 

غیرھم أبداً إلا أن یكون مأخوذاً عنھم. 

احـادیث زیادی در این بـاب وجـود دارد و از خـلال آن هـا روشـن می شـود که تفسیر یا 
تـأویل مـتشابـه قـرآن، علمی اسـت مـختص بـه ائـمه ی اطـهار که اوصیای رسـول الـله (صلی الـله 
علیه و آلـه و سـلم) تـا روز قیامـت می بـاشـند و نـزد غیر از آن هـا هـرگـز یافـت نمی شـود مـگر اینکه از 

اهل بیت (علیهم السلام) گرفته شده باشد. 

بـل إن الـقرآن كـلھ مـحكم عـند الأئـمة  فـلا یـوجـد مـتشابـھ عـندھـم ؛ لأن الـمتشابـھ مـا 
تـشابـھ عـلى صـاحـبھ، وأھـل الـبیت  لا یشـتبھ عـلیھم الـقرآن فـھم تـرجـمانـھ بـعد الـرسـول 

محمد (صلی الله علیھ و آلھ و سلم). 

بلکه قـرآن هـمه، نـزد ائـمه محکم اسـت و مـتشابـه ای نـزد آن هـا وجـود نـدارد چـون 
مـتشابـه امـری اسـت که بـر صـاحـب آن مشـتبه شـده اسـت و اهـل بیت  قـرآن بـر آن هـا مشـتبه 

نمی شود چون ترجمان آن بعد از رسول خدا (صلی الله علیھ و آلھ و سلم) هستند. 

عـن ھـرول بـن حـمزة، عـن أبـي عـبد الله (علیھ السـلام)، قـال: سـمعتھ یـقول: ﴿بـَلْ ھُـوَ 
آیاَتٌ بیَِّناَتٌ فيِ صُدُورِ الَّذِینَ أوُتوُا الْعِلْمَ﴾([12])، قال: ھم الأئمة خاصة)([13]). 

وعـن بـریـد بـن مـعاویـة، عـن أبـي جـعفر (علیھ السـلام) قـال: قـلت لـه: قـول الـله: ﴿بَـلْ هُـوَ آیَـاتٌ 
وتُـوا الْـعِلْمَ﴾ أنـتم هـم؟ قـال:(مـن عسـی أن یـکونـوا غـیرنـا؟!)

ُ
ـذِیـنَ أ نَاتٌ فِـي صُـدُورِ الَّ بَـیِّ

([14])هـرول بـن حـمزه از امـام صـادق  روایت می کند می گـوید بـه امـام  عـرض کردم: ﴿ بـلکه 



[قـرآن] آیـاتـی روشـن در سـینه هـای کـسانـی اسـت کـه عـلم [الهـی] یـافـته انـد و جـز سـتمگران 
مـنکر آیـات مـا نـمی شـون ﴾([15]) ، آیا مـنظور شـما هسـتید؟ فـرمـود: بجـز مـا چـه کسی 

می تواند باشد؟.([16]) 

 

إذن، فـالـقرآن كـلھ آیـات بـینات عـند الأئـمة (علیھم السـلام) لا یـوجـد فـیھ مـتشابـھ، ولـذلـك 
انـحصر تفسـیر الـقرآن فـي الأئـمة (علیھم السـلام)؛ لأن غـیرھـم لا یـعرف مـا تـشابـھ مـن 
الـقرآن  ولا یـفقھ تـأویـلھ، وفـاقـد الشـيء لا یـعطیھ. وقـد نـبھ الأئـمة (علیھم السـلام) عـلى ھـذه 
الـحقیقة مـرات عـدیـدة فـي روایـاتـھم، وحـذروا عـن تفسـیر الـقرآن بـالـرأي، ونـبھوا 
كـذلـك عـلى أن كـلام الله تـعالـى لا یشـبھ كـلام البشـر فـلا یـمكن قـیاسـھ عـلیھ، ولـنطلع عـلى 

بعض كلامھم (علیھم السلام) في ھذا الموضوع لتتضح المسألة: 

بـنابـراین، هـمه ی قـرآن آیاتی آشکار نـزد ائـمه اسـت که هیچ مـتشابهی بـر آنـان وجـود 
نـدارد. بـه  همین دلیل تفسیر قـرآن تـنها نـزد ائـمه  مـنحصر شـده اسـت چـون بـه غیر از آن هـا 
کسی مــعرفــت بــه آنــچه را که از قــرآن مــتشابــه شــده اســت نــدارد، و تــأویل آن را درک 
نمی کند. و دسـتی که تهی اسـت عـطا نمی کند. اهـل بیت (علیھم السـلام)  چـندین جـا در روایات 
خـود بـه این امـر اشـاره داشـته انـد و از تفسیر بـه رأی قـرآن مـردم را بـرحـذر داشـتند. و 
همچنین هشـدار داده انـد که کلام خـداونـد شـباهـتی بـه کلام بشـر نـدارد و نمی تـوان بـا آن 
قیاس کرد. بـرای این مـوضـوع بـه سـخن اهـل بیت  نـگاهی می انـدازیم تـا مسـئله روشـن 

شود. 

عـن الـصادق(علیھ السـلام)، قـال:(إن الله بـعث محـمداً، فـختم بـھ الأنـبیاء، فـلا نـبي بـعده، 
وأنـزل عـلیھ كـتابـاً، فـختم بـھ الـكتب، فـلا كـتاب بـعده - إلـى أن قـال: فـجعلھ الـنبي (صلی الله 
علیھ و آلـھ و سـلم) عـلماً بـاقـیاً فـي أوصـیائـھ، فـتركـھم الـناس، وھـم الشھـداء عـلى أھـل كـل 

زمـان حـتى عـانـدوا مـن أظھـر ولایـة ولاة الأمـر، وطـلب عـلومـھم، وذلـك أنـھم ضـربـوا 
الــقرآن بــعضھ بــبعض واحــتجوا بــالــمنسوخ وھــم یــظنون أنــھ الــناســخ، واحــتجوا 
بـالـخاص وھـم یـقدرون أنـھ الـعام، واحـتجوا بـأول الآیـة، وتـركـوا الـسنة فـي تـأویـلھا، 



ولـم یـنظروا إلـى مـا یـفتح الـكلام، وإلـى مـا یـختمھ، ولـم یـعرفـوا مـوارده ومـصادره، إذ 
لم یأخذوه عن أھلھ، فضلوا وأضلوا). 

امـام صـادق (علیھ السـلام) فـرمـودنـد:(خـداونـد حـضرت محـمد (صلی الله علیھ و آلـھ و سـلم) را مـبعوث 
کرد و نـبوت را بـوسیله او خـتم نـمود و پیامـبری بـعد از او نیست. کتابی بـر او نـازل فـرمـود و 
کتابی پـس از آن نیست... پیامـبر (صلی الله علیھ و آلـھ و سـلم) آن را علمی نـزد اوصیای خـود قـرار 
داد و مـردم آن هـا را تـرک گـفتند در حـالی که که شـاهـدان بـر مـردم هـر عـصری هسـتند، تـا 
جـایی که بـا هـرکس که ولایت والیان امـر را اظـهار کرد و عـلم آن هـا را خـواسـت دشمنی 
کردنـد بـدین گـونـه که قـرآن را در یک دیگر آمیختند و بـا مـنسوخ احـتجاج کردنـد و گـمان 
بـردنـد که نـاسـخ اسـت  و بـا خـاص احـتجاج کردنـد  و تـصور کردنـد عـام اسـت و بـا اول آیه 
احـتجاج کردنـد و تـأویل آن بـوسیله سـنت را رهـا کردنـد و بـه اینکه کلام بـرای چـه آغـاز شـده 
و بـه چـه چیزی خـتم می شـود نـنگریستند و مـوارد و مـصادر آن را نمی دانـند اگـر از اهـل آن 

بر نگیرند. لذا گمراه شدند و گمراه کردند). 

ثـم ذكـر(علیھ السـلام) كـلامـاً طـویـلاً فـي تقسـیم الـقرآن إلـى أقـسام وفـنون ووجـوه، تـزیـد 
عـلى مـائـة وعشـرة، إلـى أن قـال (علیھ السـلام):(وھـذا دلـیل واضـح عـلى أن كـلام الـباري 
سبـحانھـ لا یشبـھ كلام الخلـق، كمـا لا تشبـھ أفعـالھـ أفعـالھـم، ولھذـه العـلة وأشبـاھھـا لا 
یـبلغ أحـد كـنھ مـعنى حـقیقة تفسـیر كـتاب الله تـعالـى إلا نـبیھ وأوصـیاؤه (علیھم السـلام) ... 
إلـى أن قـال: ثـم سـألـوه (علیھ السـلام) عـن تفسـیر الـمحكم مـن كـتاب الله، فـقال: أمـا الـمحكم 
ذِيَ أنَـزَلَ عَـلیَْكَ الْـكِتاَبَ مِـنْھُ آیـَاتٌ  الـذي لـم یـنسخھ شـيء فـقولـھ عـز وجـل: ﴿ھُـوَ الَّـ
ـحْكَمَاتٌ ھُـنَّ أمُُّ الْـكِتاَبِ وَأخَُـرُ مُـتشََابـِھَاتٌ﴾([17]) الآیـة. وإنـما ھـلك الـناس فـي الـمتشابـھ  مُّ
لأنـھم لـم یـقفوا عـلى مـعناه ولـم یـعرفـوا حـقیقتھ، فـوضـعوا لـھ تـأویـلاً مـن عـند أنـفسھم 
بـآرائـھم، واسـتغنوا بـذلـك عـن مـسألـة الأوصـیاء، ونـبذوا قـول رسـول الله (صلی الله علیھ و آلـھ 

و سلم)  وراء ظھروھم ... الحدیث)([18]). 

سـپس سخنی طـولانی در مـورد تقسیم قـرآن بـه اقـسام و فـنون و وجـوه، ایراد فـرمـودنـد 
که بـالـغ بـر صـد و ده مـورد می بـاشـد. تـا آنـجایی که فـرمـود:(و این امـر دلیل واضحی اسـت بـر 
اینکه سـخن پـروردگـار بـه مـانـند سـخن بشـر نیست هـمانـگونـه که فـعل او هـمانـند فـعل آن هـا 



نیست و بـدین عـلت و مـانـند آن هیچ کس بـه کنه حقیقت تفسیر محکمی از قـرآن بجـز 
پیامـبر و اوصیایش نمی رسـد... سـپس گـفت: از امـام دربـاره تفسیر محکم قـرآن پـرسیدنـد 
نـزَلَ عَـلَیْكَ 

َ
ـذِي أ فـرمـود:(امـا محکم که هیچ چیز آن را نـسخ نمی کند این آیه اسـت: (هُـوَ الَّ

خَـرُ مُـتَشَابِـهَاتٌ) ([19])(اوسـت کسـی کـه ایـن 
ُ
مُّ الْـکِتَابِ وَأ

ُ
ـحْکَمَاتٌ هُـنَّ أ الْـکِتَابَ مِـنْهُ آیَـاتٌ مُّ

کـتاب [=قـرآن] را بـر تـو فـرو فـرسـتاد پـاره ای از آن آیـات مـحکم [=صـریـح و روشـن] اسـت 
آن هـا اسـاس کـتابـند و [پـاره ای] دیـگر مـتشابـهاتـند) مـردم بـدین دلیل در مـتشابـه بـه هـلاکت 
رسیدنــد چــون مــعنای آن را در نمی یابــند و حقیقت آن را نمی دانــند و از نــزد خــود آن را 
تـأویل کردنـد و بـدین شکل از اوصیاء بی نیاز شـدنـد و سـخن رسـول خـدا را پشـت گـوش 

انداختند...).([20]) 

عـن جـابـر بـن یـزیـد، قـال: سـألـت أبـا جـعفر (علیھ السـلام) عـن شـيء مـن التفسـیر، 
فـأجـابـني ثـم سـألـتھ عـنھ ثـانـیة فـأجـابـني (علیھ السـلام) بـجواب آخـر، فـقلت: كـنت أجـبتني فـي 
ھـذه الـمسألـة بـجواب غـیر ھـذا، فـقال:(یـا جـابـر، إن لـلقرآن بـطناً [ولـلبطن بـطناً] ولـھ 
ظھـر، وللظھـر ظھـر، یـا جـابـر ولـیس شـيء أبـعد مـن عـقول الـرجـال مـن تفسـیر الـقرآن، 
وإنّ الآیـة یـكون أولـھا فـي شـيء وآخـرھـا فـي شـيء، وھـو كـلام مـتصل مـتصرف عـلى 

وجوه)([21]). 

جـابـر بـن یزید می گـوید از امـام بـاقـر (علیھ السـلام) دربـاره گـزیده ای از تفسیر پـرسیدم و بـه مـن 
پـاسـخ دادنـد سـپس سـوال دیگری پـرسیدم و جـواب دیگری بـه مـن دادنـد. عـرض کردم: 
دربـاره این مسـئله بـه غیر از این جـواب بـه مـن داده بـودید، فـرمـودنـد:(ای جـابـر، قـرآن بـاطنی 
دارد(و هـر بـاطنی، بـاطنی دارد) و ظـاهـر و بـرای ظـاهـر آن، ظـاهـری. ای جـابـر چیزی دورتـر 
از قـرآن نسـبت بـه عـقول نیست و و اول آیه، در مـورد، در مـورد امـری اسـت و آخـر آن در 

مورد دیگری است و کلامی متصل و دارای وجوه متعددی است).([22]) 

عـن الـمعلى بـن خـنیس، قـال: قـال أبـو عـبد الله (علیھ السـلام) فـي رسـالـة:(فـأمـا مـا سـألـت 
عـن الـقرآن، فـذلـك أیـضا مـن خـطراتـك الـمتفاوتـة الـمختلفة، لأن الـقرآن لـیس عـلى مـا 



ذكـرت وكـل مـا سـمعت فـمعناه [عـلى] غـیر مـا ذھـبت إلـیھ، وإنـما الـقرآن أمـثال لـقوم 
یـعلمون دون غـیرھـم، ولـقوم یـتلونـھ حـق تـلاوتـھ، وھـم الـذیـن یـؤمـنون بـھ ویـعرفـونـھ، 
وأمـا غـیرھـم فـما أشـد إشـكالـھ عـلیھم وأبـعده مـن مـذاھـب قـلوبـھم، ولـذلـك قـال رسـول الله 
(صلی الله علیھ و آلـھ و سـلم): [إنـھ] لـیس شـيء أبـعد مـن قـلوب الـرجـال مـن تفسـیر الـقرآن، 

وفـي ذلـك تـحیر الـخلائـق أجـمعون إلا مـن شـاء الله، وإنـما أراد الله بـتعمیتھ فـي ذلـك أن 
یـنتھوا إلـى بـابـھ وصـراطـھ وأن یـعبدوه ویـنتھوا فـي قـولـھ إلـى طـاعـة الـقوام بـكتابـھ، 
والـناطـقین عـن أمـره، وأن یسـتنبطوا مـا احـتاجـوا إلـیھ مـن ذلـك عـنھم، لا عـن أنـفسھم، 
ذِیـنَ یسَْـتنَبطِوُنـَھُ  سُـولِ وَإلِـَى أوُْلـِي الأمَْـرِ مِـنْھُمْ لـَعَلمَِھُ الَّـ ثـم قـال: ﴿وَلـَوْ رَدُّوهُ إلِـَى الـرَّ
مِـنْھُمْ﴾. فـأمـا عـن غـیرھـم فـلیس یـعلم ذلـك أبـداً، ولا یـوجـد، وقـد عـلمت أنـھ لا یسـتقیم أن 
یـكون الخـلق كـلھم ولاة الأمـر؛ لأنـھم لا یجـدون مـن یـأتـمرون عـلیھ ومـن یـبلغونـھ أمـر 
الله ونھـیھ، فـجعل الله الـولاة خـواص لـیقتدى بـھم، فـافـھم ذلـك إن شـاء الله، وإیـاك 
وإیـاك وتـلاوة الـقرآن بـرأیـك، فـان الـناس غـیر مشـتركـین فـي عـلمھ، كـاشـتراكـھم فـیما 
سـواه مـن الأمـور، ولا قـادریـن عـلى تـأویـلھ، إلا مـن حـده وبـابـھ الـذي جـعلھ الله لـھ 

فافھم إن شاء الله، واطلب الأمر من مكانھ تجده إن شاء الله)([23]). 

از معلی بـن خنیس روایت شـده اسـت که می گـوید امـام صـادق (علیھ السـلام) در نـامـه خـود 
می نـویسد:(امـا آنـچه دربـاره قـرآن پـرسیدی این هـم از تـصورات مـتفاوت و مـختلف تـوسـت. 
چـون قـرآن بـدانـگونـه که ذکر کردی نیست و هـر آنـچه شنیدی مـعنای آن بـرای خـلاف آن 
گـاهی دارنـد و  چیزی اسـت که تـو دریافتی. بلکه قـرآن مـثالی بـرای قـومی اسـت که بـدان آ
بــرای قــومی که حــق تــلاوت آن را ادا می کنند اینان کسانی هســتند که بــدان ایمان  و 
گـاهی دارنـد. امـا غیر از آن هـا بـرایشان چـقدر مـورد اشکال اسـت و از راه هـای قـلوب آن هـا  آ
بـه دور. و بـه همین خـاطـر رسـول خـدا (صلی الله علیھ و آلـھ و سـلم) فـرمـودنـد: چیزی بـه مـانـند تفسیر 
قـرآن از قـلوب مـردم دور نیست و در این امـر هـمه خـلائـق در حیرت مـانـدنـد بجـز کسانی که 
خـدا اراده فـرمـود. خـداونـد پـوشیده مـانـدن آن بـدین شکل را بـدان سـبب اراده فـرمـود تـا بـه 
درب و صـراط او بیابـند و او را بـپرسـتند و در سـخن او بـه طـاعـت قـائمین بـه کتابـش و 
نـاطقین امـرش منتهی شـونـد. و آنـچه را که خـواهـان آن هسـتند از آن هـا اسـتنباط کنند نـه 
ـذِیـنَ  مْـرِ مِـنْهُمْ لَـعَلِمَهُ الَّ

َ
ولِـي الأْ

ُ
سُـولِ وَإِلَـی أ وهُ إِلَـی الـرَّ از غیر آن هـا. سـپس فـرمـود: (وَلَـوْ رَدُّ

یَسْـتَنبِطُونَـهُ مِـنْهُمْ) (و اگـر آن را بـه پـیامـبر و اولـیای امـر خـود ارجـاع کـنند قـطعا از مـیان آنـان 



کـسانـی انـد کـه [مـی تـوانـند درسـت و نـادرسـت] آن را دریـابـند)، امـا از غیر از آن هـا هـرگـز 
کسی عــلم نــدارد و نــه کسی پیدا می شــود. و می دانی که همگی نمی تــوانــند والیان امــر 
بـاشـند چـون کسی را نمی یابـند که او را فـرمـان دهـند و امـر و نهی خـدا را بـه او رسـانـند. لـذا 
خــداونــد والیان را خــاص قــرار داد که از آن هــا پیروی شــود. بــه امید خــدا این را دریاب. 
بـرحـذر بـاش از اینکه قـرآن را بـه رأی خـویش بـخوانی. مـردم در عـلم بـه آن مـانـند اشـتراک 
در دیگر امـور مشـترک نیستند و تـوانـایی تـأویل آن را نـدارنـد مـگر کسی که تعیین شـده و 
درب او که خـداونـد بـرای وی قـرار داده اسـت و امـر را از نـزد صـاحـبانـش درخـواسـت کن که 

ان شاءالله آن را خواهی یافت).([24]) 

وقد بینّ الأئمة (علیھم السلام) تكلیف الأمة تجاه القرآن، وما علیھم وما لھم: 

ائمه تکلیف امت در قبال قرآن و آنچه که بر آن ها و علیه آن ها ست را روشن کردند: 

عـن سـعد بـن طـریـف، عـن أبـي جـعفر (علیھ السـلام) - فـي حـدیـث کـلامـه مـع 
عـمرو بـن عـبید - قـال:(وأمـا قـولـه: ﴿وَمَـن یَحْـلِلْ عَـلَیْهِ غَـضَبِي فَـقَدْ هَـوَی﴾([25])، 
فـإنـما عـلی الـناس أن یـقرؤوا الـقرآن کـما انـزل، فـإذا احـتاجـوا إلـی تفسـیره 

فالاهتداء بنا وإلینا یا عمرو!).([26]) 

سـعد بـن طـریف از امـام بـاقـر(علیھ السـلام) مـباحـثھ ای کھ بـا عـمرو بـن عبید انـجام 
داده انـد را نـقل می کند کھ فـرمـودنـد:(امـا در مـورد قـول خـداونـد سـبحان ﴿ و ھـر كـس 
خـشم مـن بـر او فـرود آیـد قـطعا در [ورطـھ] ھـلاكـت افـتاده اسـت ﴾ بـر مـردم واجـب 
اسـت کھ قـرآن را ھـمانـگونـھ کھ نـازل شـده بـخوانـند و اگـر بـھ تفسیر آن احتیاج پیدا 

کردند بوسیلھ ما و بھ سوی ما ھدایت می شوند ای عمرو)([27]). 



عـن عـلي (علیھ السـلام)، قـال:(اتـقوا الـله ولا تـفتوا الـناس بـما لا تـعلمون - إلـی 
أن قـال: - قـالـوا: فـما نـصنع بـما قـد خـبرنـا بـه فـي الـمصحف؟ فـقال: یـسأل عـن 

ذلك علماء آل محمد(علیھم السلام)). ([28]) 

وعـن أبـي بـصیر، عـن أبـي عـبد الله (علیھ السـلام)، قـال:( مـن فسـر الـقرآن بـرأیـھ، إن 
أصاب لم یؤجر، وإن أخطأ خرّ أبعد من السماء)([29]). 

ابی بصیر از امـام صـادق (علیھ السـلام) نـقل می کند که فـرمـودنـد:(هـرکس قـرآن را بـه رأی 
خـویش تفسیر کند اگـر درسـت بـاشـد اجـری نمی گیرد و اگـر بـه خـطا رفـته بـاشـد گـویی دورتـر 

از آسمان سقوط کرده باشد).([30]) 

وعــن مــوســى بــن عــقبة أن مــعاویــة أمــر الحســین (علیھ الســلام) أن یــصعد الــمنبر 
فیخـطب، فحـمد الله وأثـنى عـلیھ، ثـم قـال:( نـحن حـزب الله الـغالـبون، وعـترة نـبیھ 
الأقـربـون، أحـد الـثقلین الـلذیـن جـعلنا رسـول الله (صلی الله علیھ و آلـھ و سـلم) ثـانـي كـتاب الله، 
فـیھ تـفصیل لـكل شـيء، لا یـأتـیھ الـباطـل مـن بـین یـدیـھ ولا مـن خـلفھ، والـمعول عـلینا فـي 
تفسـیره، لا نـتظنى تـأویـلھ، بـل نـتبع حـقائـقھ، فـأطـیعونـا، فـان طـاعـتنا مـفروضـة إذ كـانـت 
سُـولَ وَأوُْلـِي الأمَْـرِ  بـطاعـة الله ورسـولـھ مـقرونـة، قـال الله: ﴿أطَِـیعُواْ اللهَّ وَأطَِـیعُواْ الـرَّ
سُـولِ﴾([31])، وقـال: ﴿وَلـَوْ رَدُّوهُ إلِـَى  مِـنكُمْ فـَإنِ تـَناَزَعْـتمُْ فـِي شَـيْءٍ فـَرُدُّوهُ إلِـَى اللهِّ وَالـرَّ

سُولِ وَإلِىَ أوُْليِ الأمَْرِ مِنْھُمْ لعََلمَِھُ الَّذِینَ یسَْتنَبطِوُنھَُ مِنْھُمْ﴾ ... الحدیث)([32]).  الرَّ

مـوسی بـن عـقبه می گـوید که مـعاویه از امـام حسین (علیھ السـلام) خـواسـت که بـه بـالای مـنبر 
بـرود و خـطابـه بـخوانـد. حـمد و سـپاس خـدای را بـر جـای آورد و سـپس فـرمـود: مـا حـزب الـله 
غـالـب هسـتیم و عـترت نـزدیک پیامـبر او هسـتیم. یکی از ثقلینی هسـتیم که رسـول خـدا 
(صلی الله علیھ و آلـھ و سـلم)  مـا را هـمراه کتاب خـدا قـرار داد که تفصیل هـمه چیز در آن اسـت و 

هیچ بـاطلی بـه آن راه نـدارد و در تفسیر قـرآن خـود مـورد رجـوع واقـع می شـود و تـأویل آن را 
از روی ظـن نمی آوریم بلکه حـقایق آن را دنـبال می کنیم. طـاعـت مـا واجـب اسـت هـنگامی 
که بـا طـاعـت خـدا و رسـولـش مـقرون بـاشـد. خـداونـد می فـرمـاید: ﴿ از خـدا و رسـول خـدا و 



اولی الامـر از میان خـودتـان اطـاعـت کنید و اگـر در مـورد امـر تـنازع کردید آن را بـه خـدا و 
رسـول خـدا ارجـاع دهی﴾([33]) . و فـرمـود: ﴿ و اگـر آن را بـه پـیامـبر و اولـیای امـر خـود ارجـاع 
کنند قطعاً از میان آنان کسانی اند که [می توانند درست و نادرست] آن را دریابند ﴾.([34]) 

 

وكـذلـك نـلاحـظ كـیف مـنع الأئـمة (علیھم السـلام) بـعض الـذیـن كـانـوا یـفتون الـناس 
ویفسرون القرآن برأیھم أمثال أبي حنیفة: 

همچنین مـلاحـظه می کنیم که چـگونـه امـامـان (علیھم السـلام) بـرخی از کسانی که فـتوا و 
تفسیر قرآن را به رأی خود انجام می دادند امثال ابو حنیفه، را منع کردند: 

عـن شـعیب بـن أنـس، عـن بـعض أصـحاب أبـي عـبد الله (علیھ السـلام)، قـال:(كـنت عـند 
أبـي عـبد الله (علیھ السـلام) إذ دخـل عـلیھ غـلام كـندة فـاسـتفتاه فـي مـسألـة فـأفـتاه فـیھا، 
فـعرفـت الـغلام والـمسألـة فـقدمـت الـكوفـة فـدخـلت عـلى أبـي حـنیفة، فـإذا ذاك الـغلام بـعینھ 
یسـتفتیھ فـي تـلك الـمسألـة بـعینھا فـأفـتاه فـیھا بـخلاف مـا أفـتاه أبـو عـبد الله (علیھ السـلام)، 
فـقمت إلـیھ فـقلت: ویـلك یـا أبـا حـنیفة إنـي كـنت الـعام حـاجـاً فـأتـیت أبـا عـبد الله (علیھ السـلام) 
مسـلماً عـلیھ فـوجـدت ھـذا الـغلام یسـتفتیھ فـي ھـذه الـمسألـة بـعینھا فـأفـتاه بـخلاف مـا 
أفـتیتھ. فـقال: ومـا یـعلم جـعفر بـن محـمد أنـا أعـلم مـنھ، أنـا لـقیت الـرجـال وسـمعت مـن 
أفـواھـھم، وجـعفر بـن محـمد صـحفي، فـقلت فـي نفسـي: والله لأحـجن ولـو حـبواً، قـال: 
فـكنت فـي طـلب حـجة فـجاءتـني حـجة فـحججت فـأتـیت أبـا عـبد الله (علیھ السـلام) فـحكیت لـھ 
الـكلام فـضحك ثـم قـال: عـلیھ لـعنة الله أمـا فـي قـولـھ: إنـي رجـل صـحفي فـقد صـدق، 

قرأت صحف إبراھیم وموسى، فقلت لھ: ومن لھ بمثل تلك الصحف؟ 

شعیب بـن انـس از بـرخی از اصـحاب امـام صـادق (علیھ السـلام)  نـقل می کند که:(نـزد امـام 
(علیھ السـلام) بـودم و مـردی از کنده بـر او وارد شـد و دربـاره مسـئله ای پـرسید و امـام (علیھ السـلام) 

جـواب داد. آن جـوان و مسـئله را شـناخـتم و بـه کوفـه رفـتم و بـر ابـوحنیفه وارد شـدم که 
هـمان جـوان را دیدم که هـمان مسـئله را می پـرسید و ابـوحنیفه بـر خـلاف حکم امـام  حکم 
داد. مـن بـرخـاسـتم و گـفتم: ای ابـا حنیفه وای بـر تـو. مـن سـال گـذشـته بـه حـج رفـتم و بـه 
نـزد امـام صـادق (علیھ السـلام) شـرفیاب شـدم سـلام کردم و نشسـتم و این جـوان را دیدم که 



همین مسـئله را از امـام (علیھ السـلام)  پـرسید و بـرخـلاف حکم تـو امـام (علیھ السـلام) حکم دادنـد. 
او پـاسـخ داد که جـعفر بـن محـمد  چـه می دانـد مـن اعـلم تـر از او هسـتم مـن بـا اسـاتید نشسـت 
و بـرخـاسـت داشـتم و از زبـان آن هـا شنیدم و جـعفر بـن محـمد  صحفی اسـت. بـا خـود گـفتم 
سـال آینده حتی اگـر شـده سینه خیز بـه حـج می روم. گـفت: بـدنـبال کاری بـودم و مـوسـم 
حـج رسید و حـج بـجای آوردم و بـه نـزد امـام  رفـتم و قـصه را بـرای او نـقل کردم امـام  لـبخند 
زد و سـپس فـرمـود: لـعنت خـدا بـر او بـاد امـا اینکه می گـوید: مـن مـردی صحفی هسـتم 
راسـت گـفت. چـرا که صـحف ابـراهیم و مـوسی را خـوانـدم. عـرض کردم: چـه کسی مـانـند 

این صحف را نزد خود دارد؟ 

قـال: فـما لـبثت أن طـرق الـباب طـارق وكـان عـنده جـماعـة مـن أصـحابـھ، فـقال 
لـلغلام: انـظر مـن ذا؟ فـرجـع الـغلام، فـقال: أبـو حـنیفة. قـال: أدخـلھ، فـدخـل فسـلمّ عـلى 
أبـي عـبد الله(علیھ السـلام)، فـردّ(علیھ السـلام)، ثـم قـال: أصـلحك الله أتـأذن لـي فـي الـقعود فـأقـبل 
عـلى أصـحابـھ یحـدثـھم ولـم یـلتفت إلـیھ. ثـم قـال الـثانـیة والـثالـثة فـلم یـلتفت إلـیھ، فجـلس 
أبـو حـنیفة مـن غـیر إذنـھ، فـلما عـلم أنـھ قـد جـلس الـتفت إلـیھ فـقال(علیھ السـلام): أیـن أبـو 
حـنیفة ؟ فـقال: ھـو ذا أصـلحك الله، فـقال: أنـت فـقیھ أھـل الـعراق؟ قـال: نـعم. قـال: فـبما 
تـفتیھم؟ قـال: بـكتاب الله وسـنة نـبیھ. قـال: یـا أبـا حـنیفة تـعرف كـتاب الله حـق مـعرفـتھ، 
وتـعرف الـناسـخ والـمنسوخ؟ قـال: نـعم، قـال: یـا أبـا حـنیفة ولـقد ادعـیت عـلماً ویـلك مـا 
جـعل الله ذلـك إلا عـند أھـل الـكتاب الـذیـن أنـزل عـلیھم ویـلك ولا ھـو إلا عـند الـخاص مـن 
ذریـة نـبینا (صلی الله علیھ و آلـھ و سـلم)، ومـا ورثـك الله مـن كـتابـھ حـرفـاً، فـإن كـنت كـما تـقول - 
ولسـت كـما تـقول - فـأخـبرنـي عـن قـول الله عـز وجـل: ﴿سِـیرُوا فِـیھَا لَـیاَلِـيَ وَأیََّـامـاً آمِـنیِنَ﴾
([35]) أیـن ذلـك مـن الأرض؟ قـال: أحسـبھ مـا بـین مـكة والـمدیـنة، فـالـتفت أبـو عـبد الله 
(علیھ السـلام) إلـى أصـحابـھ فـقال: تـعلمون أن الـناس یـقطع عـلیھم بـین الـمدیـنة ومـكة 

فـتؤخـذ أمـوالـھم ولا یـأمـنون عـلى أنـفسھم ویـقتلون؟ قـالـوا: نـعم. قـال: فـسكت أبـو 
حـنیفة، فـقال: یـا أبـا حـنیفة أخـبرنـي عـن قـول الله عـز وجـل: ﴿مَـن دَخَـلھَُ كَـانَ آمِـناً﴾([36])، 
أیـن ذلـك مـن الأرض؟ قـال: الـكعبة. قـال: أفـتعلم أن الـحجاج بـن یـوسـف حـین وضـع 
الـمنجنیق عـلى ابـن الـزبـیر فـي الـكعبة فـقتلھ كـان آمـنا فـیھا؟ قـال: فـسكت، ثـم قـال: یـا أبـا 
حـنیفة إذا ورد عـلیك شـيء لـیس فـي كـتاب الله، ولـم تـأت بـھ الآثـار والـسنة كـیف 
تـصنع؟ فـقال: أصـلحك الله أقـیس وأعـمل فـیھ بـرأیـي. قـال: یـا أبـا حـنیفة إن أول مـن 



قـاس إبـلیس الـملعون، قـاس عـلى ربـنا تـبارك وتـعالـى فـقال: أنـا خـیر مـنھ خـلقتني مـن 
نـار وخـلقتھ مـن طـین. فـسكت أبـو حـنیفة. فـقال: یـا أبـا حـنیفة أیـما أرجـس الـبول أو 
الـجنابـة؟ فـقال: الـبول. فـقال: الـناس یغتسـلون مـن الـجنابـة ولا یغتسـلون مـن الـبول، 
فـسكت. فـقال: یـا أبـا حـنیفة أیـما أفـضل الـصلاة أم الـصوم؟ قـال الـصلاة. فـقال: فـما بـال 

الحائض تقضي صومھا ولا تقضي صلاتھا؟ فسكت ..... الحدیث)([37]). 

  گـفت: چیزی نـگذشـت که در زده شـد و نـزد امـام (علیھ السـلام) بـرخی اصـحاب بـودنـد. امـام 
(علیھ السـلام) بـه غـلام خـویش فـرمـود: ببین چـه کسی پشـت در اسـت. غـلام بـرگشـت و عـرض 

کرد ابـوحنیفه اسـت. امـام (علیھ السـلام)  فـرمـود: بـگذار داخـل بیاید. سـلام کرد و امـام پـاسـخ 
داد. سـپس فـرمـود اجـازه می فـرمـایید بنشینم؟ امـام  در این لحـظه روی بـه اصـحاب خـود 
کرد و بـا آنـان سـخن می گـفت و بـه او تـوجـه نکردنـد. ابـو حنیفه بـرای بـار دوم و سـوم گـفت و 
امـام تـوجهی بـه او نکرد. ابـو حنیفه بـدون اجـازه امـام نشسـت. امـام  وقتی دید او نشسـت بـه 
او نـگاه کرد و فـرمـود: ابـو حنیفه کجاسـت؟ گـفت: اینجا هسـتم. امـام (علیھ السـلام) فـرمـود: آیا 
تـو فقیه اهـل عـراقی؟ گـفت: بلی. امـام  فـرمـود: چـگونـه فـتوا می دهی؟ گـفت: بـا تـوجـه بـه 
قـرآن و سـنت پیامـبر (صلی الله علیھ و آلـھ و سـلم). امـام فـرمـود: ای ابـاحنیفه کتاب خـدا را بـدرسـتی 
می دانی و نـاسـخ و مـنسوخ آن را در می یابی؟ گـفت: بلی. امـام فـرمـود: ای ابـاحنیفه وای 
بـر تـو. علمی را ادعـا کردی که خـداونـد آن را بجـز نـزد اهـل کتاب که بـر آن هـا نـازل شـده 
قـرار نـداده اسـت. وای بـر تـو. عـلم آن نـزد خـواصی از فـرزنـدان پیامـبر(صلی الله علیھ و آلـھ و 
سـلم) اسـت و خـداونـد حـرفی از قـرآن را نـزد کسی نسـپرده اسـت. و اگـر آنـچه را که ادعـا 
می کنی بـاشی-که اینگونـه نیست- تفسیر این آیه چیست﴿ در ایـن [راه]هـا شـبان و روزان 
آسـوده خـاطـر بـگردیـد ﴾([38]) ،  صـحبت از کدام مکان می کند؟ گـفت: گـمان می کنم بین 
مکه و مـدینه بـاشـد. امـام (علیھ السـلام) رو بـه جـمع کردنـد و فـرمـود: آیا می دانید بین مـدینه و 
مکه امـوال مـردم ربـوده می شـود و امنیتی بـر جـان خـود نـدارنـد. گـفتند: بـله. ابـوحنیفه 
سـاکت شـد. سـپس فـرمـودنـد: ای ابـاحنیفه این آیه حکایت از کدام مکان دارد؟ ﴿ و هـر کـه 
در آن درآیـد در امـان اسـت.﴾([39])  گـفت: کعبه. امـام فـرمـودنـد: نمی دانی که حـجاج بـن 



یوســف کعبه را که ابــن زبیر در آن تــحصن کرده بــود بــه منجنیق بســت و در آن امنیت 
نــداشــت؟ ابــوحنیفه ســاکت شــد. ســپس امــام (علیھ السـلام) فــرمــودنــد: ای ابــاحنیفه اگــر 
مسـئله ای بـاشـد که بیان آن در قـرآن نیست و سـنت هـم دربـاره آن سـخن بـه میان نیاورده 
اسـت چـه انـجام می دهی؟ عـرض کرد: قیاس می کنم و بـه رأی خـود عـمل می نـمایم. امـام 
فــرمــودنــد: ای ابــا حنیفه اولین کسی که قیاس کرد ابلیس لعین بــود. در بــرابــر خــدای 
تـبارک و تـعالی قیاس کرد و گـفت: مـن از او بـرتـرم مـن از آتـش خـلق شـده ام و او از گـل. ابـو 
حنیفه سکوت اختیار کرد. امـام پـرسید کدام یک نـاپـاک تـر اسـت بـول یا جـنابـت؟ ابـوحنیفه 
گـفت: بـول. امـام (علیھ السـلام) فـرمـودنـد: مـردم در مـوقـع جـنابـت غسـل می کنند نـه بـه هـنگام 
بـول. ابـاحنیفه سکوت کرد. امـام فـرمـود: کدام یک افـضل تـر اسـت نـماز یا روزه؟ گـفت: 
نـماز. امـام فـرمـودنـد: چـرا  زن حـائـض روزه خـود را قـضا می کند ولی نـمازش را نـه؟ ابـو حنیفه 

سکوت اختیار کرد...).([40]) 

وعـن زیـد الـشحام، قـال:(دخـل قـتادة بـن دعـامـة عـلى أبـي جـعفر (علیھ السـلام) قـال: یـا 
قـتادة أنـت فـقیھ أھـل الـبصرة؟ فـقال: ھـكذا یـزعـمون، فـقال أبـو جـعفر (علیھ السـلام): بـلغني 
أنـك تفسـر الـقرآن؟ فـقال لـھ قـتادة: نـعم فـقال لـھ أبـو جـعفر (علیھ السـلام): فـإن كـنت تفسـره 
بـعلم فـأنـت أنـت، وأنـا أسـألـك .. إلـى أن قـال أبـو جـعفر (علیھ السـلام): ویـحك یـا قـتادة! إن 
كـنت إنـما فسـرت الـقرآن مـن تـلقاء نـفسك فـقد ھـلكت وأھـلكت، وإن كـنت قـد فسـرتـھ مـن 
الرجال، فقد ھلكت وأھلكت ویحك یا قتادة! إنما یعرف القرآن من خوطب بھ)([41]). 

زید الـشحام می گـوید: قـتاده بـن دعـامـه بـر امـام بـاقـر  وارد شـد و امـام فـرمـودنـد:(ای قـتاده 
تـو فقیه اهـل بـصره هسـتی؟ عـرض کرد: اینگونـه می گـویند. امـام فـرمـودنـد: بـه مـن خـبر 
رسیده که قـرآن را تفسیر می کنی؟ قـتاده پـاسـخ داد: بلی اینگونـه اسـت. امـام فـرمـودنـد: 
اگـر بـه عـلم تفسیر می کنی لـذا تـو هـمانی که هسـتی و مـن از تـو می پـرسـم....تـا اینکه امـام 
 فـرمـودنـد: وای بـر تـو ای قـتاده اگـر از نـزد خـود تفسیر کردی بـه هـلاکت رسیدی و بـه 



هـلاکت رسـانـدی. اگـر از دیگران نـقل می کنی بـازهـم بـه هـلاکت رسیدی و رسـانـدی. 
بدرستی که قرآن را بجز کسی که بدان مورد خطاب قرار گرفته شده نمی داند). ([42]) 

عـن عـبد الـرحـمن السـلمي أن عـلیاً (علیھ السـلام) مـر عـلى قـاض، فـقال (علیھ السـلام):
(أتـعرف الـناسـخ مـن الـمنسوخ؟ قـال: لا، فـقال: ھـلكت وأھـلكت تـأویـل كـل حـرف مـن 

القرآن على وجوه)([43]). 

عـبدالـرحـمن الاسـلمی می گـوید امـام علی بـه یک قـاضی رسید و پـرسیدنـد:(نـاسـخ و 
مـنسوخ قـرآن را می دانی؟ پـاسـخ داد: خیر. امـام فـرمـودنـد: هـلاک شـدی و بـه هـلاکت 

رساندی. تأویل هر حرف قرآن دارای وجوه متعددی است).([44]) 

عـن أبـي الـصلت الھـروي، عـن الـرضـا (علیھ السـلام) - فـي حـدیـث - أنـھ قـال لابـن 
 ُ الـجھم:(اتـق الله، ولا تـؤوّل كـتاب الله بـرأیـك، فـانّ الله یـقول: ﴿وَمَـا یـَعْلمَُ تـَأوِْیـلھَُ إلاَِّ اللهّ

اسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ﴾([45]).  وَالرَّ

ابی صــلت هــروی از امــام رضــا (علیھ الســلام)  نــقل می کند که خــطاب بــه ابــن الــجهم 
فــرمــودنــد:(تــقوای الهی پیشه کن و قــرآن را بــه رای خــویش تــأویل مکن. خــداونــد 

می فرماید: ﴿ تاویلش را جز خدا و ریشه داران در دانش کسی نمی داند).([46]) 

ومـن ھـذه الـقصص ومـا سـبقھا مـن روایـات یـنتج الـیقین بـألاّ یـمكن لأحـد أن یـفتي 
الــناس أو یفســر الــقرآن بــرأیــھ إن لــم یــكن مــن الــذیــن یــعلمون مــحكم الــقرآن مــن 
مـتشابـھھ ونـاسـخھ مـن مـنسوخـھ، وإنّ ھـذا الـعلم خـاص بـالـذریـة الـمعصومـة وھـم 

خلفاء الرسول (علیھم السلام) إلى یوم القیامة الأئمة والمھدیون (علیھم السلام). 

از این حکایات و قــبل از آن روایات، بــه یقین می تــوان نتیجه گــرفــت که هیچ کس 
نمی تـوانـد بین مـردم فـتوا دهـد یا بـه رأی خـویش قـرآن را تفسیر کند اگـر از جـمله کسانی 
نـباشـد که محکم قـرآن را از مـتشابـه می دانـد و نـاسـخ را از مـنسوخ بـاز می شـناسـد. و این 



عـلم مـخصوص ذریه مـعصوم اسـت که خـلفای رسـول خـدا (علیھم السـلام)؛ ائـمه و مهـدیین 
(علیھم السلام) تا روز قیامت هستند. 

وإنّ مـن حـكمة اخـتصاص عـلم مـتشابـھ الـقرآن بـالـحجج الـمعصومـین ھـو مـعرفـة 
المـعصوم والاضطـرار إلىـ طاـعتـھ لعـدم وجوـد باـب إلىـ معـرفةـ القـرآن غیـره، ولئلاّ 
یـدعـي الإمـامـة كـل مـن ھـب ودب؛ لأنّ مـن یـفعل ذلـك سـیجد نـفسھ فـي بـحار مـن 
الأمـواج الـمتلاطـمة، وسـیظھر تـناقـضھ واضـطرابـھ فـي تفسـیر الـقرآن كـنار عـلى عـلم 

لمن لھم قلوب یفقھون بھا. 
از حکمت اخـتصاص عـلم مـتشابـه قـرآن بـه حـجج مـعصومین شـناخـت مـعصوم و نیاز بـه 
اطـاعـت او بـه دلیل عـدم وجـود دربی بـرای شـناخـت قـرآن و غیره می بـاشـد تـا کسی از هـر 
طــرفی نیاید و ادعــای امــامــت کند چــون اگــر کسی چنین کند خــود را درگیر امــواج 
مـتلاطمی خـواهـد یافـت و تـناقـض و سـردرگمی او در تفسیر قـرآن مـانـند روز روشـن بـرای 

کسانی که تعقل می کنند آشکار می شود. 

عـن أمـیر الـمؤمـنین (علیھ السـلام) فـي احـتجاجـھ عـلى زنـدیـق سـألـھ عـن آیـات مـتشابـھة 
مـن الـقرآن، فـأجـابـھ - إلـى أن قـال (علیھ السـلام) -:(وقـد جـعل الله لـلعلم أھـلاً وفـرض عـلى 
سُـولَ وَأوُْلـِي الأمَْـرِ مِـنكُمْ﴾، وبـقولـھ:  الـعباد طـاعـتھم بـقولـھ: ﴿أطَِـیعُواْ اللهَّ وَأطَِـیعُواْ الـرَّ
ذِیـنَ یسَْـتنَبطِوُنـَھُ مِـنْھُمْ﴾،  سُـولِ وَإلِـَى أوُْلـِي الأمَْـرِ مِـنْھُمْ لـَعَلمَِھُ الَّـ ﴿وَلـَوْ رَدُّوهُ إلِـَى الـرَّ
 ُ ادِقـِینَ﴾([47])، وبـقولـھ: ﴿وَمَـا یـَعْلمَُ تـَأوِْیـلھَُ إلاَِّ اللهّ قوُاْ اللهَّ وَكُـونـُواْ مَـعَ الـصَّ وبـقولـھ: ﴿اتَّـ
اسِـخُونَ فـِي الْـعِلْمِ﴾، وبـقولـھ: ﴿وَأْتـُواْ الْـبیُوُتَ مِـنْ أبَْـوَابـِھَا﴾([48])، والـبیوت ھـي  وَالـرَّ
بـیوت الـعلم الـتي اسـتودعـھا الأنـبیاء، وأبـوابـھا أوصـیاؤھـم، فـكل عـمل مـن أعـمال 
الـخیر یجـري عـلى غـیر أیـدي الأوصـیاء وعـھودھـم، وحـدودھـم وشـرائـعھم، وسـننھم، 
ومـعالـم دیـنھم مـردود غـیر مـقبول، وأھـلھ بمحـل كـفر وإن شـملھم صـفة الإیـمان، ثـم إن 
الله قسـم كلامھ ثلاثة أقسـام : فجـعل قسـماً منـھ یعـرفھـ العـالمـ والجـاھلـ، وقسـماً لا 
یـعرفـھ إلا مـن صـفا ذھـنھ ولـطف حـسھ وصـح تـمییزه مـمن شـرح الله صـدره لـلإسـلام، 
وقـسماً لا یـعلمھ إلا الله ومـلائـكتھ والـراسـخون فـي الـعلم. وإنـما فـعل ذلـك لـئلا یـدعـي 
أھـل الـباطـل المسـتولـین عـلى مـیراث رسـول الله (صلی الله علیھ و آلـھ و سـلم) مـن عـلم الـكتاب مـا 



لـم یـجعلھ الله لـھم، ولـیقودھـم الاضـطرار إلـى الائـتمام بـمن ولـي أمـرھـم فـاسـتكبروا عـن 
طاعتھ .. الحدیث)([49]). 

در احـتجاجی که میان امـام علی  و زنـدیق انـجام شـد از مـتشابـهات قـرآن از امـام پـرسید 
و امـام (علیھ السـلام) پـاسـخ دادنـد که بـدین جـا رسید فـرمـودنـد:(خـداونـد بـرای عـلم شـایستگانی 
قـرار داد و اطـاعـت از آن هـا را بـا این قـول بـر مـردم واجـب فـرمـود: ﴿ خـدا را اطـاعـت کـنید و 
پـیامـبر و اولـیای امـر خـود را [نـیز] اطـاعـت کـنید ﴾ و فـرمـود: ﴿ و اگـر آن را بـه پـیامـبر و 
اولـیای امـر خـود ارجـاع کـنند قـطعاً از مـیان آنـان کـسانـی انـد کـه [مـی تـوانـند درسـت و 
نـادرسـت] آن را دریـابـند ﴾  و فـرمـود: ﴿ ای کـسانـی کـه ایـمان آورده ایـد از خـدا پـروا کـنید و بـا 
راسـتان بـاشـید .﴾([50])  و فـرمـود: ﴿ تـاویـلش را جـز خـدا و ریـشه داران در دانـش کسـی نـمی 
دانـد. و فـرمـود: و بـه خـانـه هـا از در [ورودی] آن هـا درآیـید).([51]) و درب هـا هـمان درب هـای 
علمی اسـت که بـه انبیا سـپرده شـده اسـت و درب هـای آن اوصیا هسـتند. هـر عملی از 
اعــمال خیری که بــدســت کسانی غیر از اوصیا و عــهود و حــدود وشــرایع و ســنن و 
ویژگی هـای دین آن هـا انـجام گیرد مـردود و غیر قـابـل قـبول خـواهـد بـود. و اهـل آن در 
مـرحـله کفر هسـتند هـرچـند صـفت ایمان شـامـل حـال آن هـا شـود. سـپس خـداونـد کلام خـود 
را بـه سـه بـخش تقسیم فـرمـودنـد: بخشی از آن را عـالـم و جـاهـل می دانـد و بخشی را تـنها 
کسی می دانـد که ذهـن خـود را پـاک و حـس خـود را لطیف و تـمایز دادنـش صحیح بـاشـد 
خـداونـد سینه او را بـرای اسـلام فـراخی داده اسـت و بخشی که بجـز خـدوانـد و مـلائکه و 
راسـخون در عـلم کسی نسـبت بـه آن مـعرفـت نـدارد. بـدین دلیل این کار را انـجام داده تـا 
اینکه اهـل بـاطلی که بـر میراث عـلم از کتاب پیامـبر چـنگ طـمع انـداخـتند ادعـایی نکنند و 
نیاز، آن هـا را بـه پیروی از کسی که ولایت امـر بـدو سـپرده شـده هـدایت کرد ولی از اطـاعـت 

از او سرباز زدند...).([52]) 

 بـل روي أن ھـناك تـأویـلاً لـلقرآن فـي كـل زمـان، ولا یـعرف ھـذا الـتأویـل إلا الإمـام 
الحجة المنصب من الله تعالى: 



بلکه روایت شـده که در هـر زمـانی تـأویلی وجـود دارد و تـنها امـام حـجت بـرگـزیده شـده از 
سوی خداوند از تأویل آن خبر دارد. 

عـن إسـحاق بـن عـمار، قـال: سـمعت أبـا عـبد الله (علیھ السـلام) یـقول:(إن لـلقرآن 
تـأویـلاً، فـمنھ مـا قـد جـاء ومـنھ مـا لـم یـجيء، فـإذا وقـع الـتأویـل فـي زمـان إمـام مـن 

الأئمة عرفھ إمام ذلك الزمان)([53]). 

اسـحاق بـن عـمار می گـوید از امـام صـادق ع  شنیدم که می فـرمـود:(قـرآن تـأویلی دارد. 
بـرخی از این تـأویل واقـع شـده و بـرخی هـنوز وقـت آن نـرسیده اسـت. اگـر تـأویل آن در زمـان 

امامی از ائمه واقع گردد امام آن زمان تأویل را در می یابد).([54]) 

وبھـذا یـتبین أن تـأویـل الـقرآن ومـعرفـة الـمحكم مـن الـمتشابـھ مـختص بـالإمـام 
الـمعصوم مـن أوصـیاء الـرسـول محـمد (صلی الله علیھ و آلـھ و سـلم)، ولا یـمكن أن یـعرف عـن 

غیره أبداً. 
بـدین گـونـه واضـح می شـود که تـأویل قـرآن و مـعرفـت محکم و مـتشابـه مـختص امـام 
مـعصوم از اوصیای رسـول الـله حـضرت محـمد (صلی الله علیھ و آلـھ و سـلم) می بـاشـد و کسی بـه غیر 

از آن ها هیچ معرفتی به آن ندارد. 

ویـتبین أیـضاً مـن الـروایـة الـسابـقـة أنّ تـأویـل الـقرآن فـي عـصر الـظھور لا یـعرفـھ 
إلا الإمــام المھـدي (علیھ السـلام) أو مـن اتـصل بـھ اتـصالاً مـباشـراً وتحـمل ذلـك الـعلم مـنھ 
(علیھ السـلام)، وبھـذا نـعرف أن الإمـام المھـدي (علیھ السـلام) أو مـن اتـصل بـھ یـعرف عـن 

طـریـق إفـحامـھ لجـمیع الـعلماء فـي مـعرفـة عـلم مـتشابـھ الـقرآن وإحـكامـھ، كـما اثـبت 
أجداده إمامتھم عن طریق ذلك العلم الخاص بھم (علیھم السلام). 

نیز از روایت قبلی روشـن شـد که کسی در عـصر ظـهور بـه جـز امـام مهـدی (علیھ السـلام)  یا 
کسی که بـطور مسـتقیم بـا ایشان در ارتـباط بـاشـد و این عـلم را تحـمل کرده اسـت بـه تـأویل 
قـرآن مـعرفـت نـدارد. و بـدین شکل خـواهیم دانسـت که امـام مهـدی  یا کسی که بـا او در 



ارتـباط اسـت از راه بـه زانـو در آوردن جـمیع عـلما نسـبت بـه عـلم مـتشابـه قـرآن و احکام آن، 
قـابـل شـناخـت اسـت. هـمانـگونـه که پـدران وی امـامـت خـویش را از طـریق هـمان علمی که 

خاص آن هاست ثابت کردند. 

فـعلى الـمتصدیـن والـذیـن یـدعـون الـمرجـعیة مـناقـشة السـید أحـمد الـحسن فـي ھـذا 
الـعلم الـمقدس، فـإن عجـزوا عـن ذلـك أو لـم یسـتجیبوا لـذلـك یـثبت حـق السـید أحـمد 
الـحسن (علیھ السـلام)، وإنـھ وصـي ورسـول الإمـام المھـدي (علیھ السـلام)؛ لأن ھذـا العـلم لا 
یكون إلا عند أوصیاء الرسول محمد (علیھم السلام) كما صرحت بھ الروایات المتواترة. 

لـذا بـر کسانی که مـتصدی امـور دینی هسـتند و ادعـای مـرجعیت می کنند در این عـلم 
مـقدس بـا سید احـمدالـحسن مـناقـشه کنند. اگـر  در این راه عـاجـز مـانـدنـد و پـاسـخ نـدادنـد 
حـقانیت سید احـمدالـحسن (علیھ السـلام) ثـابـت می شـود که وی وصی و فـرسـتاده امـام مهـدی 
(علیھ السـلام) اسـت چـون این عـلم هـمانـگونـه که روایات تـصریح می کنند نـزد کسی بـه جـز 

اوصیای رسول الله (علیھم السلام) نمی باشد. 

والحمد r رب العالمین، والصلاة والسلام على محمد وآلھ الأئمة والمھدیین. 
الشیخ ناظـم العقـیلي ١۴٢٩ ھـ.ق 

  

والحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآله الائمه والمهدیین. 


شیخ ناظم عقیلی   ١٤٢٩ه.ق                              



مقدمه نویسنده: سیداحمد الحسن(ع) 

بسم الله الرحمن الرحیم 
والحمد r رب العالمین. 

نَّا لـِیوُسُـفَ فـِي الأْرَْضِ وَلـِنعَُلِّمَھُ مِـنْ تـَأوِْیـلِ الأْحََـادِیـثِ وَاللهَُّ غَـالـِبٌ عَـلىَ  ﴿وَكَـذَلـِكَ مَـكَّ
أمَْرِهِ وَلكَِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لا یعَْلمَُونَ﴾([55]). 

  
بسم الله الرحمن الرحیم 

و الحمد e رب العالمین 

(و این چنین یـوسـف را در زمـین تمکین دادیـم تـا بـه او تـعبیر خـواب آمـوزیـم و خـدا بـر کار 
خویش غالب است، ولی بیشتر مردم نمی دانند)([56]). 

قـال عیسی بـن مـریـم(علیھ السـلام):(یـا معشـر الـحواریـین لـي إلـیكم حـاجـة، 
اقـضوھـا لـي، قـالـوا: قـضیت حـاجـتك یـا روح الله، فـقام فغسـل أقـدامـھم. فـقالـوا: كـنا نـحن 
أحـق بھـذا یـا روح الله، فـقال إنّ أحـق الـناس بـالخـدمـة الـعالـم، إنـما تـواضـعت ھـكذا لـكیما 
تـتواضـعوا بـعدي فـي الـناس كـتواضـعي لـكم. ثـم قـال عیسی(علیھ السـلام): بـالـتواضـع 
تـعمر الـحكمة، لا بـالـتكبر، وكـذلـك فـي السھـل یـنبت الـزرع، لا فـي الـجبل)([57]). فـي 

السھل ینبت الزرع لا في الجبل. 
عیسی بــن مــریم (علیھ الســلام) فــرمــود:(ای گــروه حــواریون! درخــواســتی از شــما دارم، 
بـرآورده اش کنید). گـفتند: درخـواسـت شـما را بـرآورده می کنیم، ای روح خـدا. شـروع بـه 
شسـتن پـاهـایشان نـمود. گـفتند: مـا بـه انـجام این کار سـزاوارتـریم، ای روح خـدا! فـرمـود:
(دانـشمند، سـزاوارتـرین افـراد بـرای خـدمـت بـه مـردم اسـت. مـن این چنین فـروتنی کردم تـا 
شـما نسـبت بـه مـردم چـون مـن که بـه شـما فـروتنی کردم، فـروتنی کنید). سـپس عیسی (علیھ 



الســلام) فــرمــود:(نــهال حکمت، تــنها بــا فــروتنی و تــواضــع رشــد می کند نــه بــا تکبّر و 
بـرتـری جـویی؛ چـنانـچه گیاه در دشـت بـروید، نـه بـر کوه)([58]) گیاه در دشـت می روید، نـه بـر 

کوه. 

      
أیـھا الاخـوة الأعـزاء، ارحـموا مـن فـي الأرض یـرحـمكم مـن فـي الـسماء، تـواضـعوا 
فـي الأرض تـعرفـوا فـي الـسماء، واعـلموا أنّ الخـلق عـیال الله، وأحـبّ الخـلق إلـى الله 

أرأفھم بعیالھ. 
بـرادران گـرامی! بـر اهـل زمین رحـم آورید تـا آن کس که در آسـمان اسـت، بـر شـما رحـم 
آورد. در زمین فـروتنی و تـواضـع پیشه کنید تـا در آسـمان، بـلندی یابید و بـدانید که خـلق، 
عیال خدایند و محبوب ترین خلق نزد خدا، رئوف ترین آن ها نسبت به عیال او می باشد. 

    
دٌ رَسُـولُ اللهَِّ وَالَّـذِیـنَ  كـونـوا رحـماء بـینكم ، أشـداء عـلى الـكفار، قـال تـعالـى: ﴿مُحَـمَّ
ـداً یـَبْتغَُونَ فـَضْلاً مِـنَ اللهَِّ  ـعاً سُجَّ اءُ عَـلىَ الْـكُفَّارِ رُحَـمَاءُ بـَیْنھَُمْ تـَرَاھُـمْ رُكَّ مَـعَھُ أشَِـدَّ
جُودِ ذَلـِكَ مَـثلَھُُمْ فـِي الـتَّوْرَاةِ وَمَـثلَھُُمْ فـِي  وَرِضْـوَانـاً سِـیمَاھُـمْ فـِي وُجُـوھِـھِمْ مِـنْ أثَـَرِ الـسُّ
اعَ لـِیغَِیظَ  رَّ نْـجِیلِ كَـزَرْعٍ أخَْـرَجَ شَـطْأهَُ فـَآزَرَهُ فـَاسْـتغَْلظََ فـَاسْـتوََى عَـلىَ سُـوقـِھِ یُـعْجِبُ الـزُّ الأِْ
الحَِاتِ مِنْھُمْ مَغْفرَِةً وَأجَْراً عَظِیماً﴾([59]).  بھِِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللهَُّ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

بـا یکدیگر مهـربـان و بـر کافـران سـخت گیر بـاشید. حـق تـعالی می فـرمـاید:(محـمد پـیامـبر 
خـدا، و کسانی که بـا او هسـتند بـر کافـران سـخت گـیرنـد و بـا یکدیـگر مهـربـان. آنـان را بینی 
که رکوع می کنند، بــه سجــده می آیــند و جــویــای فــضل و خــوشــنودی خــدا هســتند. 
نـشان شـان اثـر سجـده ای اسـت که بـر چهـره ی آن هـا اسـت. ایـن اسـت وصـف شـان در تـورات 
و در انـجیل، که چـون کِشته ای هسـتند که جـوانـه بـزنـد و آن جـوانـه محکم شـود و بـر پـاهـای 
خـود بـایسـتد و کشاورزان را بـه شگفتی وادارد، تـا آنـجا که کافـران را بـه خـشم آورد. خـدا از 
مـیان آن هـا کسانی را که ایـمان آورده انـد و کارهـای شـایسـته کرده انـد بـه آمـرزش و پـاداشی 

بزرگ وعده داده است).([60]) 



تــعلموا تــعالــیم الأنــبیاء، واعــملوا بــھا، فســیرى الله عــملكم ورســولــھ والأئــمة 
نْـسَانِ إلاَِّ مَـا سَـعَى * وَأنََّ  والأنـبیـاء والـمرسـلون وعـباد الله الـصالـحون، ﴿وَأنَْ لـَیْسَ لـِلإِْ

سَعْیھَُ سَوْفَ یرَُى * ثمَُّ یجُْزَاهُ الْجَزَاءَ الأوَْفىَ﴾([61]). 

تـعالیم انبیا را فـراگیرید و بـه آن عـمل کنید که خـدا، پیامـبرش، ائـمه، انبیا، فـرسـتادگـان 
و بـندگـان صـالـح خـدا اعـمال شـما را خـواهـند دید:(و اینکه بـرای انـسان، جـز آنـچه خـود 
تـلاش کرده اسـت، نیسـت * و زود اسـت که کوشـش او در نـظر آیـد * سـپس او را پـاداشی 

تمام دهند).([62]) 

وتـیقنوا، فـبالـیقین یـأخـذ ابـن آدم ویـغترف مـن رحـمة الله، ھـكذا قـال نـوح الـنبي 
وإبــراھــیم الخــلیل ومــوســى الــكلیم وعیســى المســیح ومحــمد عــبد الله والأئــمة 
الأطــھار(علیھم الســلام):(خــذ عــلى قــدر یــقینك) وأن لــیس لــلإنــسان إلا مــا ســعى، 

فبالیقین أولیاء الله یحُیون الموتى ویشُفون المرضى. 

و بـه یقین بـرسید، که فـرزنـد آدم تـنها بـا یقین بهـره مـند می شـود و کفِ دسـتی از رحـمت 
خـدا بـرمی گیرد، که این چنین نـوح پیامـبر، ابـراهیم خـلیل، مـوسی کلیم، عیسی مسیح، 
محـمد بـن عـبدالـله و ائـمه اطـهار فـرمـوده انـد:(خُـذ عَلی قَـدْر یَقینِک)(بـه انـدازه ی یقینت 
بـرداشـت کن)، و اینکه انـسان را(بهـره ای) جـز آنـچه خـود کرده، نیست، و اولیای خـداونـد 

تنها با یقین، مردگان را زنده می کنند و بیماران را شفا می بخشند. 

  
واعلـموا أیھـا الأحبـة أنّ الیـقین مفـتاح باـب الله الأعظـم، فمـن تیـقن أن لا قوـة إلا 
بـاr أصـبح فـي عـینھ الـفراعـنة - أمـریـكا وأذنـابـھا الأراذل - أھـون مـن الـذبـابـة وأحـقر، 

وكیف لا تكون كذلك في عین من ینام في كھف الله الحصین. 

ای عـزیزان! بـدانید که یقین، کلید دروازه ی اعـظم الهی اسـت، و در چـشم آن کس که 
یقین دارد هیچ نیرویی جــز بــه خــداونــد نیست(لا قــوّة إلا بــالــله)، فــراعــنه  ـآمــریکا و 
جیره خـواران حقیرش ـ پسـت تـر و حقیرتـر از مگسی می شـود و چـگونـه در نـظر او که در غـار 

استوار الهی آرمیده، این چنین نباشد! 



وزنـوا أنـفسكم واعـرضـوھـا عـلى الـحق، لـتعلموا مـدى الـیقین الـذي تـوصـلتم لـھ، 
انـظروا ھـل أنـتم عـلى اسـتعداد لأنْ تـعرضـوا أنـفسكم وأمـوالـكم لـلتلف مـع الحسـیـن بـن 
عـلي (علیھ السـلام) الـیوم، أم أنـتم مـترددون فـي غـیاھـب ظـلمات الـدنـیا الـدنـیة مـن حـب 

الحیاة والجاه والمال والولد. 
خـویشتن را بسنجید و آن را بـر حـق عـرضـه بـدارید تـا وسـعت یقینی که دسـت یازیده اید را 
بـشناسید. ببینید آیا این آمـادگی را دارید که امـروز خـود و امـوال خـود را هـمراه بـا حسین بـن 
علی (علیھ السـلام) در مـعرض نـابـود شـدن قـرار دهید، یا اینکه در سیاهی هـای تـاریکی هـای 

این دنیای پست و حقیر اعم از حب زندگی، جاه، مال و فرزندان، بیمناک و ناپایدارید. 

      
اعـلموا أیـھا الأحـبة أنّ الحسـین (علیھ السـلام) ذبـیح الله وطـریـق الحسـین (علیھ السـلام) ھـو 

كھف الله الحصین. 

ای عـزیزان! بـدانید که حسین هـمان ذبیح الـله، و راه حسین (علیھ السـلام) هـمان پـناهـگاه 
استوار الهی است. 

أیـھا الأحـبة، كـثیرون راسـلوا الحسـین (علیھ السـلام) فـي ھـذا الـزمـان وقـالـوا أقـدم یـا بـن 
رسـول الله عـلى جـند لـك مـجندة، فـلما جـاءھـم وامـتحنھم الله بـقلیل مـن تـراث الـدنـیا 
ا ھَـاھُـناَ  والـخوف مـن الـدجـال الأكـبر(أمـریـكا) قـالـوا: ﴿فـَاذْھَـبْ أنَْـتَ وَرَبُّـكَ فـَقاَتـِلا إنَِّـ
قـَاعِـدُونَ﴾([63])، وقـالـوا ﴿لا طَـاقـَةَ لـَناَ الْـیوَْمَ بـِجَالـُوتَ وَجُـنوُدِهِ﴾([64])، وأعـاد أھـل الـكوفـة 
فـي ھـذا الـزمـان الـكرة فـتعساً لـھم بـما قـدمـت أیـدیـھم ونـطقت ألـسنتھم مـن الـباطـل، وھـم 

ذراري قتلة الحسین بن علي (علیھ السلام). 

ای عـزیزان! چـه بسیارنـد در این زمـان، کسانی که بـه حسین نـامـه نـوشـتند و گـفتند: 
پیش آی، ای پسـر رسـول خـدا که تـو را لشکری گِـردکرده، فـراهـم اسـت؛ ولی هـنگامی که 
نـزدشـان آمـد و خـداونـد آن هـا را بـا انـدکی از میراث دنیا و تـرس از دجّـال بـزرگ(آمـریکا) 
آن هـا را آزمـود، گـفتند:(مـا ایـنجا می نشـینیم، تـو و پـروردگـارت بـرویـد و بـا آن هـا نـبرد کنید)
([65])  و گـفتند:(امـروز مـا را تـوانِ جـالـوت و سـپاهـش نیسـت)([66])  و اهـل کوفـه ی این 



زمـان، چنین تکرار کردنـد؛ پـس بـرای آنـچه پیش فـرسـتادنـد و زبـان هـایشان بـه بـاطـل گـویا 
شـد، نـگون سـاری بـر آن هـا بـاد! اینها هـمان فـرزنـدان قـاتـلان حسین بـن علی (علیھ السـلام) 

هستند. 

        
وأقـسم بـاr مـا قـدمـنا عـلیھم إلا بـعدمـا دعـونـا صـباحـاً ومـساءً وھـم یـئنوّن مـن وطـأة 
الـظالـمین والـفراعـنة، فـلما حـللنا بـین أظھـرھـم عَـدْوا عـلینا یـقاتـلونـنا، وسـلوّا عـلینا 
سـیفاً لـنا فـي أیـمانـھم، وأمـسوا ظھـیراً لأعـدائـھم عـلى أولـیائـھم، فـویـل لـمن كـان أولـیاؤه 
 rأعـداءه یـوم الـقیامـة، وخـصمھم جـدّي رسـول الله (صلی الله علیھ و آلـھ و سـلم) ، رضـینا بـا

حكماً والموعد القیامة ومن ورائھم جھنم یصلونھا وبئس الورد المورود. 

بـه خـدا سـوگـند، بـه سـوی آن هـا نیامـدیـم مـگر پـس از  اینکه هـر صـبح و شـام مـا را بـا 
تـضرّع و زاری بـه سـوی خـود فـراخـوانـدنـد. در حـالی که از ظـلم و جـور ظـالـمان و فـراعـنه، بـه 
تـنگ آمـده بـودنـد؛ امـا آن هـنگام که در میان شـان آمـدیـم بـا مـا بـه سـتیز پـرداخـتند و 
شمشیری آخــته بــه ســوی مــا کشیدنــد و بــه جــای دوســت دارانــشان، یاوری بــرای 
دشـمنان شـان شـدنـد؛ پـس وای بـر کسی که در روز قیامـت دوسـتانـش دشـمنانـش بـاشـند، و 
دشـمن شـان، جـدّم رسـول خـدا (صلی الله علیھ و آلـھ و سـلم) بـاشـد. راضی بـه حکمیّت خـداونـد 
هسـتیم و... و... وعـده گـاه مـا قیامـت، و جـهنم مـنتظر آن هـا اسـت که بـه آن می رسـند؛ و چـه 

بد جایگاهی برای وارد شوندگانش می باشد! 

  
یا أنصـار الله. 

یا أنصـار الأنبیاء والمرسلین. 
یا أنصـار الحسین(علیھ السلام). 

یا أنصـار الإمام المھدي(علیھ السلام). 

ای انصار خدا! 



ای انصار انبیا و فرستادگان! 

ای انصار حسین! 

ای انصار امام مهدی! 

اتـقوا الله وتـیقنوا وانـظروا كـیف تخـلفون الإمـام المھـدي(علیھ السـلام) فـي أمـانـتھ 
ي  ا لـَھُ لـَناَصِـحُونَ * قـَالَ إنِِّـ عـندكـم ﴿قـَالـُوا یـَا أبَـَانـَا مَـا لـَكَ لا تـَأمَْـنَّا عَـلىَ یـُوسُـفَ وَإنَِّـ

ئْبُ وَأنَْتمُْ عَنْھُ غَافلِوُنَ﴾([67]).  لیَحَْزُننُيِ أنَْ تذَْھَبوُا بھِِ وَأخََافُ أنَْ یأَكُْلھَُ الذِّ

تـقوای الهی پیشه کنید و یقین داشـته بـاشید و بـنگرید که بـا امـانـت امـام مهـدی(علیھ 
السـلام) در نـزد خـویش، چـگونـه رفـتار می کنید:(گـفتند: ای پـدر! چیسـت که مـا را بـر 
یـوسـف امـین نمی شـماری؟! حـال آنکه مـا خـیرخـواه او هسـتیم!.... * گـفت: اگـر او را بـبریـد، 

غمگین می شوم و می ترسم از او غافل شوید وگرگ او را بخورد).([68]) 

والحمد r وحده. 
بعَْتُ مِـلَّةَ  ﴿إنِِّـي تـَرَكْـتُ مِـلَّةَ قـَوْمٍ لا یـُؤْمِـنوُنَ بـِاrَِّ وَھُـمْ بـِالآْخِـرَةِ ھُـمْ كَـافـِرُونَ * وَاتَّـ
آبـَائـي إبِْـرَاھِـیمَ وَإسِْـحَاقَ وَیـَعْقوُبَ مَـا كَـانَ لـَناَ أنَْ نشُْـرِكَ بـِاrَِّ مِـنْ شَـيْءٍ ذَلـِكَ مِـنْ فـَضْلِ 

اللهَِّ عَلیَْناَ وَعَلىَ النَّاسِ وَلكَِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لا یشَْكُرُونَ﴾([69]). 
 المذنب المقصر 
و الحمد لله وحده. 

(مـن کیش و آیین مـردمی را که بـه خـدای یکتا ایـمان نـدارنـد و بـه روز قـیامـت کافـرنـد، 
تـرک کرده ام * مـن پـیرو کیش پـدرانـم، ابـراهـیم و اسـحاق و یـعقوب هسـتم و مـا را نَسِـزد که 



هـیچ چـیز را شـریک خـدا قـرار دهـیم. ایـن فضیلتی اسـت که خـدا بـر مـا و بـر مـردم دیـگر 
ارزانی داشته است ولی بیشتر مردم ناسپاس اند).([70]) 

گناهکارِ تقصیرکار 

  

 

  
بسم الله الرحمن الرحیم 

یاحِ، فالقِِ  الَْحَمْدُ rِِّ ربِّ الْعالمَینِِ، مالکِِ الْمُلْکِ، مُجْرِي الْفلُْکِ، مُسَخّرِ الرِّ
الإصْباحِ، دَیاّنِ الدْینِ، ربَّ الْعالمَینِِ 

حمد و ستایش مخصوص خداوند، پروردگار جهانیان است؛ کسی که مالک سلطنت، 
روان کننده ی کشتی(وجود)، مُسخّر کننده ی بادها، شکافنده ی سپیده ی صبح، 

حکم فرمای روز جزا و پروردگار جهانیان است. 

الَْحَمْدُ rِِّ الَّذِي مِنْ خَشْیتَھِِ ترَْعَدُ السَّماءُ وَ سُکانھَا، وَ ترَْجِفُ الأرَْضُ وَ 
عَمّارَھا، وَ تمَُوجُ الْبحِارُ وَ مَنْ یسَْبحَُ فيِ غَمَراتھِا 



سپاس مخصوص خدایی است که از ترس و خشیّت او، آسمان و ساکنانش می غرند 
و زمین و آبادکنندگانش می لرزند و دریاها و هر آن که در اعماقش غوطه ور است موج 

می زنند. 

اللّھُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمّد و آلِ مُحَمّد، الَْفلُْکِ الْجارِیةَ فيِ اللجَُجِ الْغامِرَة، یأَمَْنُ مَنْ 
رَکِبھَا وَ یغَْرِقُ مَنْ ترَکَھا، الَْمُتقَدّمُ لھَم مارِق، وَ الْمُتأَخَّرُ عَنْھُمْ زاھِق، وَ اللازِّم لھَُم 

لاحِق 
بار خدایا! بر محمد و آل محمد درود فرست؛ کشتی روان در اقیانوس های ژرف؛ هر 

که بر آن سوار شود، ایمنی یابد و هر که آن را رها کند غرق شود. کسی که از آن ها 
پیش افتد، از دین خارج است و کسی که از آن ها عقب بماند، نابود است؛ و همراه با 

آن ها، ملحق به آن ها است. 
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